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مثـل خیلـی از بچه هـا، اولیـن نشـانه های 
علاقـه و اسـتعدادش از همـان دوران 
کودکی بروز پیدا کرد  ؛ هنگامی که وسایل 
خانـه را یکی یکـی بـاز می کـرد تـا دل و 
روده شـان را ببینـد! هیـچ وسـیله ای از 
دستش در امان نبود، از رادیو گرفته تا ضبط صوت.

همیـن کنجکاوی ها بعدها مسـیرش را مشـخص کردند.
در دانشـگاه، رشـته مهندسـی پزشـکی را انتخـاب کـرد و در شـاخه 
بیوالک�رونیـک ادامـه داد. امـا از آن دانشـجوهایی نبـود کـه فقـط 
بـه درس خوانـدن بسـنده کننـد. دوران دانشـجویی اش پـر بـود از 
تجربـه و ساخت وسـاز. مثـلا همـان زمـان با همـکاری یـک مهندس،
دسـتگاه رنگ پاش پودری و مخمل پاشـی سـاخت که با اسـتفاده از 
جریـان الک�ریسـیته قـوی، رنـگ را روی سـطوح مختلف می نشـاند.

بـا ایـن حـال، مهم تریـن تجربـه اش در همـان سـال ها، ثبـت اختـراع 
دستگاه تخت فتوتراپی بود. خودش می گوید: میل به رفتن از کشور 
داشـتم، میلـی که بعدتـر فروکش کرد. امـا همان موقـع افتادم دنبال 
ثبـت اختـراع. کلـی مقالـه خوانـدم تـا رسـیدم بـه موضـوع فتوتراپـی 
نوزاد. بعد شـروع کردم به پیام دادن به اسـتادان مختلف تا بالاخره 
توانسـتم بـا خانـم دک�ـر عزت خداشـناس، فـوق تخصـص نوزادان،

ارتبـاط بگیرم. او از ایده ام اسـتقبال کرد.
ایـده ایمـان، تولیـد دسـتگاهی بـرای درمـان زردی نـوزادان بـود.

مهتابی هـای دسـتگاه های معمولـی، اشـعه فرابنفشـی دارنـد کـه 
می توانـد سـرطان زا باشـد، امـا او توانسـت دسـتگاهی طراحـی کنـد با 
بـازه تابشـی کمتـر و ایمن تـر؛ دسـتگاهی کـه در عیـن سـادگی، تفاوت 

بزرگـی در سـلامت نـوزادان ایجـاد می کـرد.

 گواهی نامـه ثبـت اختراعـش حـالا روی 
اختراعی‌

که‌�راموش‌
شد

دیوار کارگاه کوچک او خودنمایی می کند؛
سـندی کـه در سـال 98 از سـوی سـازمان 
ثبت اسـناد کشـور صادر شـد. بـا این حال،
دستگاهی که برای درمان زردی نوزادان 
سـاخته بـود هیچ وقـت بـه مرحلـه تولیـد 
نرسـید. خـودش بـا خنـده ای تلـخ می گویـد: در پژوهشـکده بوعلـی 

گفتنـد ایـن دسـتگاه بایـد بیسـت سـال 
آزمایـش شـود! از طرفـی زمـان سـربازی ام 
هـم رسـیده بـود. رفتم خدمـت و اختراع هم 

همان جا ماند و فراموش شـد.
بعد از سربازی، در شهرک صنعتی طرق مشغول 
کار شـد، در کارگاه یکـی از مهندسـان کـه تعمیر بورد 
ماشـین های سـنگین و آمبولانس هـا را انجـام مـی داد،

کاری کـه بـه گفته خودش از پـس هرکسـی برنمی آید. همین 
مهـارت باعث شـد نامش آرام آرام در شـهر بپیچد و توجـه خیلی ها 

را جلـب کند.
مدتـی هـم بـا موتـور در اسـن� کار می کـرد تـا بتوانـد هزینـه خریـد ابزار 
و تجهیـزات اولیـه اش را جور کند. بالاخره توانسـت کارگاه خودش را 
در همـان شـهرک صنعتـی طـرق  راه بینـدازد؛«می ترسـیدم. بـا خودم 
می گفتـم نکنـد کارم نگیـرد، نکند مشـتری نداشـته باشـم. امـا کم کم 

از همـه  جای شـهر بـرای تعمیـر می آمدند.»

د  ر ز بـو هـش ا گا ر ی میـز کا و لا ر  حـا

جان‌ب�ش‌‌‌‌
دست�اه‌ها

ماشـین های سـواری و سـنگین گرفتـه تـا 
تجهیـزات پزشـکی دیـده می شـود. از او 
می خواهـم دربـاره تعمیرهـای خاصش 
«این جـور موردهـا زیـاد بـوده. بگویـد؛

مثـلا یکـی از مشـتری ها راننـده پیسـت 
بـود. انـدازه خـود ماشـین خرجـش کـرده بـود و موتـور 

تقویتـی بـرای ماشـین گذاشـته بـود، امـا ماشـین گاز 
د تـا  ر بـو سـت نمی شـد مجبـو ر گـر د . ا د ر نمی خـو

تبریـز بـرود. تعمیـر کـه شـد، هم صنف هایـش هـم 
یکی یکـی پیـش مـن آمدند.»

کز زیادی برای تعمیر دستگاه ها  تابه حال از مرا
کـز  بـا او تمـاس گرفته انـد. یک بـار از یکـی از مرا

معاینه فنی خودرو مشهد با او  تماس گرفتند؛
«می گفتند دسـتگاهی داریم که هر پنج 

ماه خراب می شـود.» ایمان سـراغش 
رفـت، سـاعت ها پایـش نشسـت، و 

درنهایـت توانسـت ریشـه  مشـکل 
را پیدا کند؛ اشـکالی که سـال ها 

د حلـش  نسـته بـو ا کسـی نتو
کنـد. بعـد از آن، دسـتگاه دیگـر 
حتـی یک بار هـم از کار نیفتاد.

یـی کـه  ها ز تعمیر مـا یکـی ا ا
خـودش هنـوز بـا حـس خوبـی از 

آن یـاد می کنـد، ماجـرای ماشـین 
لباس شـویی زن دایـی مـادرش 
اسـت. همـان دسـتگاهی کـه حتـی 

نمایندگـی رسـمی مشـهد گفتـه بـود قابـل تعمیـر نیسـت و پیشـنهاد 
کـرده بودنـد بفرسـتند تهـران. ایمـان امـا کوتـاه نیامـد. دو مـاه تمـام 
وقـت گذاشـت، قطعه به قطعـه بررسـی کـرد، و بالاخـره دسـتگاه را 
زنـده کرد. لبخند می زند و می گوید: زن دایی مادرم زنی سـالخورده 
و مهربـان اسـت. هـر وقـت مـن را می بینـد، کلـی دعـای خیـر برایـم 

می کنـد. همیـن برایـم از هـر مـزد و پاداشـی باارزش تـر اسـت.

 ایمـان پـر از ایـده و برنامـه اسـت. ذهنـش 
ایده‌ت�مین‌

���ات‌
کمیاب

مدام درگیر ساختن و بهترکردن چیزهاست.
علاقـه اش بـه تولیـد، چیـزی فراتـر از یـک 
شـغل یـا سـرگرمی اسـت؛ انـگار خـودش را 
در خلـق و جـان دادن بـه وسـایل پیـدا 
می کنـد. می گویـد روزی می خواهـد خـط 
تولیـد خـودش را راه بینـدازد و قطعـات مختلـف الک�رونیکـی را بـه 
شـکل گسـترده تولیـد کنـد. یکـی از هدف هایـش هـم راه انـدازی 
مرکـزی بـرای تأمیـن قطعـات نایـاب در بـازار تهـران و مشـهد اسـت؛

قطعاتـی که نبودشـان را هر روز هنـگام کار حس می کند.
بـا تمـام این هـا، به نظر می رسـد که او تمام وقـت و انرژی اش را وقف 
کاری کـرده کـه عاشـقش اسـت. کارگاهـی کوچـک و سـاده دارد، امـا 
درونش پر از رؤیا و تلاش اسـت. از بیرون شـاید فقط تعمیرکار باشـد،
امـا هرکسـی کـه او را می شناسـد، می دانـد پشـت هـر دسـتگاهی  کـه 
بنشـیند هـر چقـدر هـم کـه خـراب باشـد آن را  زنـده می کنـد. همـان 
چیـزی کـه به قـول همکارانـش   او را از یـک تعمیـرکار معمولـی، بـه 

«تعمیـرکار جهنمـی»   تبدیـل کـرده اسـت.
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 انـدازه خـود ماشـین خرجـش کـرده بـود و موتـور 
تقویتـی بـرای ماشـین گذاشـته بـود، امـا ماشـین گاز 

د تـا  ر بـو سـت نمی شـد مجبـو ر گـر د  ا
، هم صنف هایـش هـم 

یکی یکـی پیـش مـن آمدند.»
کز زیادی برای تعمیر دستگاه ها  تابه حال از مرا

کـز   یک بـار از یکـی از مرا
معاینه فنی خودرو مشهد با او  تماس گرفتند؛

می گفتند دسـتگاهی داریم که هر پنج 
 ایمان سـراغش 

 سـاعت ها پایـش نشسـت، و 
درنهایـت توانسـت ریشـه  مشـکل 

 اشـکالی که سـال ها 
د حلـش  نسـته بـو ا کسـی نتو
 دسـتگاه دیگـر 
حتـی یک بار هـم از کار نیفتاد.

یـی کـه  ها ز تعمیر مـا یکـی ا ا
خـودش هنـوز بـا حـس خوبـی از 

 ماجـرای ماشـین 
لباس شـویی زن دایـی مـادرش 
 همـان دسـتگاهی کـه حتـی 

«تعمیـرکار جهنمـی»   تبدیـل کـرده اسـت.
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